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 بسم الله الرحمن الرّحیم

  

مسئلۀ عدم تکرار در تجلّی و لایَصدُرُ عن الواحِدِ الّا الواحد، اتّفاقی عرفاء و 
 فلاسفه

 غررٌ فی أنَّ المَعدومَ لا یعُادُ بعِیَنهِِ 
 وَ بعَضُهُم فیه الضَّرورَةَ ادعّیٰ --إعادةَُ المَعدومِ مِمّا امتنَعَا
 فِی الشَّخصِ تجَویزُ تخََلُّلِ العدَمَِ --فَإنَّهُ علی جَوازِها حَتمََ 

 مُستأَنفِاً وَ سَلبُ مَیزٍ یبُطِلهُُ --وَ جازَ أن یوُجَدَ ما یمُاثلِهُُ 

اند و دیگر شرحی اند و رد شدها در اینجا فرمودهدنبال مطلب جلسۀ قبل، چند مطلب رمرحوم حاجی به
دِ فی کُلِّ آنْ لِلحَقِّ اند؛ یکی از آنها، بحث تکرار در تجلّی است، یکی شأنیّتِ راجع به آنها نداده تبارک و  مُتجدِّ

تعالی است، یکی عدم مثلیّت چیزی برای پروردگار تعالی است، و دیگری آیتیّت تمام اشیاء است. این چهار 
 اند.ای است که ایشان در اینجا از باب تایید و تبرّک در عنوان بحث ذکر کردهنکته

لایَصدرُُ یک مطلبی که بین فلاسفه و عرفاء مورد اتّفاق است همین مسئلۀ عدم تکرار در تجلّی و مسئلۀ 

 فرماید:که حافظ می رطوکنند هماناست، البتّه عرفاء این مطلب را با شهود وجدان می عن الواحِدِ الّا الواحد
های دیگرش مسائل و مطالب دیگری معنای بیت این نیست که یک فروغ رخ ساقی بوده است که فروغ

 شود.خواهند بفرمایند که فقط یک فروغ است و دیگر دو فروغ نمیطور نیست بلکه ایشان میدارند، این

 مآله و سلّ و علیه الله معنی اشرفِ مخلوقات بودن پیامبر صلّی
خواستیم به قم مشرّف بشویم، یک روز قبل از آمدن ما یک آقایی از یک وقتی ما در مشهد بودیم و می

علیه را ببیند و ایشان هم قبول کردند. این فرد آمده بود و  الله خواست حضرت علامه رضوانقم آمده بود و می
کرد که آیا اینکه پیغمبر اکرم کرد این اشکال را مطرح میکرد، و در ضمن صحبتهایی که میصحبت می

آله و سلّم اشرف از همۀ مخلوقات است، با قدرت مطلقه پروردگار منافات ندارد؟ یعنی خیال  و علیه الله صلّی
کرد آله و سلّم را خلق کند، یعنی فکر می و علیه الله کرد که خدا دیگر قدرت ندارد بالاتر از پیغمبر اکرم صلّیمی

آله و  و علیه الله شود؛ پس اینکه پیغمبر صلّینظر مقام و مرتبه و سعه دیگر محدود می که قدرت پروردگار از
آله و سلّم را  و علیه الله های دیگر مثل پیغمبر صلّیسلّم اشرفِ مخلوقات است یعنی اگر خدا نتواند در زمان

یتناهی است، پس  که قدرت پروردگار لاشود، درحالتیصورت قدرت خدا محدود میاین خلق بکند، در
یتناهی  طور لاآله و سلّم و بالاتر از ایشان به و علیه الله مثابۀ پیغمبر صلّیطور خدا باید بتواند افرادی را بههمین

 های بعد خلق بکند.در آتیه و زمان
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دانند که مقام و موقعیّت پیغمبر اند و نمیخاطر این است که اینها فلسفه نخواندهاین اشکالات به
آله و سلّم موقعیّت زمانی نیست بلکه موقعیّت لازمان است؛ یعنی مرتبه و سعۀ وجودی پیغمبر  و علیه الله لّیص

شود، و چون آن روح مجرّد در لازمان است آله و سلّم مربوط به نفس ناطقه و روح مجرّد او می و علیه الله صلّی
شود، یعنی همیشه او فقط یک تجلّی ار متجلّی میو صادر اول است، و از طرف دیگر فقط یک تجلّی از پروردگ

آله و  و علیه الله دارد، بنابراین اولین مرتبۀ نزول عالَم وحدت به عالَم واحدیّت، مقام و رتبۀ پیغمبر اکرم صلّی
خاطر اینکه اولین تنزّل مقام احدیت، نفسِ سلّم است و بالاتر از آن هم معنا ندارد که وجود داشته باشد، به

آله و سلّم تمام اشیاء و عالم  و علیه الله آله و سلّم است که از آن نفس پیغمبر صلّی و علیه الله غمبر صلّیپی
اند پس دیگر امکان ندارد که ثانی برای او فرض کرد. این فرد خیال کرده است که امکان، صورت پیدا کرده

 1400ذهن خودش گفته است که فرض کن در گیرد، پس در مشیّت، اراده و قدرت خدا در زمانیّات تعلّق می
چنین شخصی را خداوند خلق کرد، حالا چرا خدا نتواند بعداً بالاتر از او را خلق بکند؟ همسال پیش یک

گوییم که اصلًا زمانیّات در اراده و مشیّت پروردگار جا ندارند، بلکه همین سلسلۀ عِلَلِ طولیّه خودش زمان می
 این یک تجلّی بیشتر نیست. آورد، ووجود میرا به

 بیان مسئلۀ عدم تکرار در تجلّی از بابِ قاعدۀ علیّت
این مسئله، مورد اتّفاق همۀ عرفاء است و آنها با همین شهود و بصیرت باطنی که دارند به مسئلۀ عدمِ 

ای هات مختلفهاند. فلاسفه و حکماء هم از باب برهان و جاند و دربارۀ آن صحبت کردهتکرار در تجلّی رسیده
خورد یکی قانون درد میاند؛ از مواردی که در اینجا خیلی بهدر این قضیّه عدم تکرار در تجلّی صحبت کرده

علیّت و معلولیّت است، یکی از آن موارد مسئلۀ وحدتِ حقیقت وجود است که عدم تکرار در تجلّی را 
سئلۀ تشخّص در وجود است که بحث آن باید بعداً رساند، و مسئلۀ مهمتر و خیلی دقیقتر از اینها همین ممی

 کنیم.مطرح بشود، و ما فعلًا عدم تکرار در تجلّی را از بابِ قاعدۀ علیّت بیان می
اند معلول هستند و جهت حدوثی و امکانی دارند، یعنی تمام تمام اشیائی که در این عالَم تحقّق پیدا کرده

اند، چون قدیم بالذّات فقط ذاتِ حیّ قیوم است اند قدیم بالذّات نبودههوجود آمداشیائی که در عالَم امکان به
که ثانی و بدیل ندارد؛ پس تمام اشیاء بغیر از مرتبۀ ذات، جهت حدوثی دارند، گرچه ممکن است که حدوث 

 هرصورت حدوث ذاتی دارند.آنها حدوث زمانی نباشد مانند مجرّدات، اما به

 حدوث یعنی تطوّر در علّت
نحوی معنا بکنیم که بعداً هم اینگونه تفسیرکردن برای ما مفید باشد، حدوث اگر ما بخواهیم حدوث را به
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گیرد که ما اسم آن کیفیت جدید خودش مینامیم؛ یعنی علّت در ذات خودش یک کیفیت بهرا تطوّر در علّت می
موجودِ مقیَّد. تمام اینها اسامی مختلفی  گذاریم: حدوث، معلول، ممکن، وجودِ متعیِّن، وجودِ مقیَّد ورا می

هستند که مصداقشان واحد است، حالا شاید مفهومشان متفاوت باشد ولی مصداقشان مصداقِ واحد است که 
 که آن معلول جدای از ذات خود آن علّت نیست.عبارت است از تطوّر، تغیّر و نزولِ علّت به معلول، درحالی

نند معلول جدای از ذات پروردگار است، خیال ککنند که فکر میمیعکس آن چیزی که عوام فرض به
کنند اینکه خداوند متعال خلایق را خلق کرده است یعنی این خلایق یک تکّه از وجود پروردگار بودند که می

ی اند و الآن خدا آن بالا نشسته است و بقیّۀ خلایق هم هر کدام برای خودشان راه جدایی دارند، یعنجدا شده
طور بین خلایق و پروردگار افتراق است؛ که بین شما و بین افراد دیگر افتراق و مَیز هست، همینطوریهمان

یک تکّه از وجود پروردگار جدا شده است به اسم زید، یک تکّۀ دیگر جدا شده است به اسم عَمرو، یک تکّۀ 
شتر خلق کرده است بیشتر نقص وجودی پیدا هرمقدار که خدا بیدیگر جدا شده است به اسم فلان. بنابراین به

ای که یک کاسۀ آب بردارید، با هر کاسهبهطور یککرده است، مانند اینکه شما از آب اقیانوس و دریا همین
آید ولی بالأخره کم شده است. نظر نمیدارید به اندازۀ یک کاسه از آب اقیانوس کم شده است، گرچه بهبرمی

دارید گذارید، دوباره یک کاسۀ دیگر از آب دریا برمیای میدارید و در یک شیشهدریا برمیحالا این کاسه را از 
متعدّدی هست که در آنها آب  1هایها و قرابّهطور در اینجا شیشهگذارید، پس همینو در یک شیشۀ دیگر می

کنند، این معنای فاوت پیدا میاست و هر کدام با دیگری متفاوت هستند و هر کدام با اصلشان که دریا باشد هم ت
انفکاک وجودی یک ممکن از ذات قدیم است. این نظر خیلی نظر سطحی، بَدوی و عامیانه است، خیال نکنید 

گوییم نظر عامیانه است یعنی نظر مردم عادی است بلکه نظر همین آقایان فقهاء اهل ظاهر با این ید و اینکه می
گویند که پروردگار دهند؛ میاز ایشان سؤال بکنیم به همین قِسم جواب می بیضاء است، یعنی اگر این مسئله را

 ایم.علّت است ولی معلول دیگر از علّت جدا شده است، پس ما از پروردگار جدا شده

 اشکالِ اطلاق کردن موجود به پروردگار و موجودات
داوند ما را خلق فرمود دیگر گفت که وقتی خدر مجلسی بودیم یکی از همین آقایان که از مشهد بود می

شود به خدا گفت موجود و به این کبریت هم گفت خالق نیستیم بلکه ما مخلوق هستیم و جدا شدیم، مگر می
 شود آقا!موجود؟! نمی

گوییم معدوم؟! چون به این، موجود که نگوییم، و واسطۀ بین وجود و عدم هم که گفتم: پس به این می
                                                      

؛ در فارسی به معنای «القِربة من الأساقی و الجمع قربات»لسان العرب: «. ای؛ قرابتظرف شیشه: قراب: ». فرهنگ معین 1
 مشک آب است. )محقق(
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از نور توحید هیچ چیز دیگری  اید که غیرقدر عارف شدهمعدوم! یعنی چون شما ایننیست، پس به این بگوییم 
گفت که گوییم معدوم! از باب اینکه آن شخص میبینید و ما هم شما را خیلی بالا قبول داریم به این مینمی

این باب عارف کردم، اینها هم از دفعه گریه میخندیدم بعد یکدفعه مییک وقتی من عارف شده بودم، یک
اند. پس این نظر یک نظر عامیانه و بدوی است که این افراد اهل ظاهر قائل به همین هستند، و وقتی که شده

که خودشان را مدافع حریم بینید سرتاپای اینها را شرک، ثنویّت و وثنیّت گرفته است درحالینگاه بکنید می
گونه فرقی نیست. فقط یک ه بین اینها و نصاری و گبرها هیچکدانند، درحالتیاسلام و مقام ولایت و تشیّع می

اسم اسلامی را دارند و قائل به توحید لا اله الّا اللهی هستند، اما در ذات خودشان سراپا مملوّ از شرک و وثنیّت 
 ذلک هستند.خواهید بروید بالا، تسدیس و امثالو تثلیث و تربیع و تخمیس و دیگر هرچه می

اینجا است که وجود پروردگار، وجود مرکّب نیست تا اینکه یک تکّه از آن وجود جدا  ولی نکته در
توانید آن را به چند تکّه تقسیم بکنید، بشود، وقتی یک شیء مثلًا یک تکّۀ کاغذ، مرکّب و مادّی باشد شما می

سیط که عقلًا و اما وجود پروردگار وجود مجرّد است و در مجرّدات ترکیب نیست، در آن وجودِ بحت و ب
شود دیگر ترکیب معنا ندارد. پس ما باید حدوث را در وجودِ برهاناً عدمِ ترکیب و بساطت برای او ثابت می

ممکنات به چه نحوی تفسیر بکنیم؟ باید بگوییم که تطوّر در ذات است، تطوّر یعنی تغیّر در ذات؛ این تغیّر در 
یک وجودی که آن وجود با حقیقت بساطت ذات و حاقّ  ذات عبارت است از نزول وجودِ بحت و بسیط به

حساب تمام خلائق؛ اعمّ از اینشود ممکن و حادث. رویخود وجودِ بحت امتیاز دارد یعنی قید دارد، این می
مجرّدات و مادیّات، اعمّ از عوالِم عِلوی و سِفلی، تطوّرات وجود هستند. تطوّرات یعنی تغیّرات و تکیّفات البتّه 

ما کیف را به یک معنای وسیعی بگیریم نه به معنای عَرَض. پس همۀ اینها تغیّرات و تطوّرات و وجود نازلۀ اگر 
 وجودِ بحت و بسیط هستند.

 مثال آتش برای تطوّر در ذات و وجود نازلۀ ذات بودن تمام مخلوقات
چوبی مثال بزنیم که علّت برای  توانیم به آناگر ما بخواهیم برای این قضیّه در عالم مادّه مثالی بزنیم، می

آید، آن حقیقتی که الآن در این چوب است که خود آن حقیقت، مشتعل وجود میآتشی است که از آن چوب به
ببینید شود. شما میشود و آن آتش علّت برای گرمای خودش میشود. پس آن چوب، علّت برای آن آتش میمی

ذلک است، ولی این آتش یک گرمایی دارد که آن نورانی و امثالکه این آتش چقدر لطیف و دارای خصوصیّت 
شود، گرما ضمیمۀ همین آتش است، یعنی وقتی که این آتش روشن است، آن گرما هم از این آتش ساطع می

صورت آتش است، ولی همان گرما وقتی آن موقعیّت منتها چون این گرما در یک موقعیّت متراکم وجود دارد به
آید. بنابراین فرق بین گرما و آتش در تراکم و خصوصیّات دیگری دهد دیگر به چشم نمیز دست میمتراکم را ا
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شوند، مثلًا یک مقدارش گرما است و یک مقدارش دخان است، که مجموع اینها آن است که به آن ضمیمه می
همین موقعیّت متراکم وقتی بینیم. اما دهند که قابل ابصار است و ما آن را میخصوصیّت نورانی را تشکیل می

افتد دیگر همان کند و از لطافت میشود، یعنی وقتی که تنزّل پیدا میشود تبدیل به حرارت میکه ساطع می
اینکه آن گرما جدای از آتش است و این آتش هم برای خودش یک حقیقت جدایی گرمای خارجی است، نه

 دارد.
شود، بلکه در هر آنی از آنات که این نور در آن هست، پس آن گرما حقیقتی در آتش نیست که جدا می

اینکه ضمیمه است بلکه وحدت دارد. و در آنِ بعدی گرمای دیگری را آن گرما هم با این نور ضمیمه است، نه
کند و دوام دارد و آن حرارت و شود و آتش برای خودش حفظِ موقعیّت میاینکه گرما از آتش جدا میدارد، نه

، علّت برای این «آن»طور نیست بلکه این آتش در این ای خودش و در وعاء خودش تحقّق دارد. ایندما هم بر
گرما است و در آنِ بعدی این آتش، علّت برای آن گرما است و در آنِ بعدی همان آتش، علّت برای آن گرمای 

یک علّت سیّال دارد، یعنی دیگر است. بنابراین معلول همیشه عبارت است از یک واحد سیّالی که بستگی به 
اینکه از همدیگر جدا جا تحقّق دارد، نهآن علّت سیّال در هر کجا که باشد، معلولش که گرما است هم در همان

آید، منتها شوند. پس همین علّت است که به صورتِ معلول در خارج میبشوند، اینها از همدیگر جدا نمی
صورت گرما درآمده است دیگر قابل برگشت به آن صورت اولیّه هچون این علّت تنزّل پیدا کرده است و ب

هم جمع بکند دوباره  نیست. بله، اگر شخصی بتواند همین گرما را با آن چیزهایی که در آن ضمیمه شده بود با
 اینکهشود همین آتشی که قابل رویت بود، و این کار برای کسی که بتواند تصرّفی بکند قابل امکان است، نهمی

 ممکن نباشد.

 ترکیب در ذات پروردگار لازمۀ جدایی حادث از قدیم
رود شود و دنبال کار خودش میبنابراین مسئلۀ حدوث به این معنا نیست که آن حادث از قدیم جدا می

آید و صورت حادث درمیجای خودش باقی است، و نه به این معنا است که یک تکّه از قدیم به و آن قدیم سر
شود که لازمۀ ترکیب است، و نه به این معنا است که فقط یک ارتباطی بین این حادث و قدیم می از او جدا

گویند که یک وجودی جدای از خداوند هست که خداوند بر این است که عوام النّاس قائل به آن هستند، می
من بر این کتاب  وجودِ جدا احاطه دارد، درست مانند اینکه این کتاب یک وجودی جدای از من است ولی

توانم این کتاب را در دستم احاطه دارم، نه احاطۀ قیّومی بلکه احاطه در اینجا احاطۀ عَرَضی است یعنی من می
ها یعنی امروز و قدیم، یعنی علماء ظاهر همین را طرف ببرم و حرکتش بدهم. امروزیبگیرم، این طرف و آن

 خلایق را خلق کرده است. گویند که پروردگار متعالگویند، اینها میمی
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 لزوم قائل شدن به تعطیل در قول غیر حکماء برای کیفیت خلق عالَم
گوییم گویند که وجود دارند. میاگر از آنها بپرسیم که آیا این خلایق وجود دارند یا وجود ندارند؟ می

ز ذات خودش اینها را جدا که این وجودشان از کجا آمده است یعنی خدا اینها را از کجا خلق کرده است، آیا ا
اش گویند که با ارادهشود جدا بکنند! میگویند که از ذات خودش که نمیکرده است و خلق کرده است؟ می

گوییم درست است که با اراده خلق کرده است، روی چشممان، ما هم قبول داریم ولی خلق کرده است، می
 از وجود خودش آورده است؟ لَمی غیربالأخره مایۀ آنها را از کجا آورد، آیا از یک عا

مثال یک خشت و آجر هم بسازید بالأخره باید خاکش را از یک جایی بردارید بابشما اگر بخواهید من
گویند که از کنیم که این وجودِ زید خاکش از کجا آمده است؟ میو بعد توی کوره بگذارید. حالا سؤال می

گویند که بالأخره همۀ اینها کنند و میاز کجا آمده است؟ یک فکری میگوییم که این زمین زمین آمده است، می
هم بودند آیا خدا آن را خلق کرده است یا خلق نکرده  گوییم وقتی که اینها همه بااند، میهم بوده یک وقتی با

وجود  گوییم که از کجا اینها را خلق کرده است؛ آیا ازگویند که درست است خلق کرده است. میاست؟ می
تکّه کرده است، یا اینها را از خودش جدا کرده است، یعنی اول یک کرۀ واحد را تشکیل داد و بعد آن را تکّه

شود جدا بکند گویند از وجود خودش که نمیاز وجود خودش خلق کرده است؟ می یک عالَم دیگری غیر
از وجود خدا یک  گوییم پس غیر. میـ پس از یک عالَم دیگری خلق کرده است فهمندقدر را دیگر میاین ـ

 گویند که عالَم دیگری نیست بلکه خدا در اینجا اراده کرده است و خلق کرده است.عالَم دیگری هم هست؟ می
گوییم که گویند که خدا اراده کرده است، میمانند یعنی در اینجا دیگر میرسند دیگر میبه اینجا که می

دانیم! یعنی آخر و نتیجۀ بحث گویند که ما نمیین اراده چگونه بوده است؟ میاگر اراده کرده است بالأخره ا
 دانیم و خبر نداریم.رسد که ما نمیایشان به تعطیل می

 حقیقت کیفیت خلق موجودات توسط پروردگار
شود از علّت جدا باشد، اما حقیقت قضیّه این است که تمام موجودات، معلول هستند و معلول نمی

شود از ذات پروردگار جدا باشیم. ولی اگر اشکال بکنند که ن ما معلولِ ذات پروردگار هستیم و نمیبنابرای
گوییم: نه، ما معلول هستیم و معلول یعنی تطوّر در ذات؛ یعنی ذات صورت آیا ما پروردگار هستیم؟ میاین در

، ممکن، جدید، موجود و واجب آورد که اسم آن تغییر را حادثوجود میدر خودش یک کیفیت و تغییری به
 آورد.وجود میگذاریم، تمام اینها اسامی هستند برای یک تطوّر و تغیّری که یک ذات در خودش بهبالغیر می

توانست حرارت دادید که نمیمثال اگر شما همین آتشی را که الآن وجود دارد در شرائطی قرار میبابمن
آمد. ولی وجود نمیخودش بود، دیگر این معلول از این آتش بهرا پخش بکند و این حرارت فقط در ذات 
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کند، آن معلول را از خودش بیرون چون شرایط آماده است این آتش با تطوّری که در ذات خودش پیدا می
 آورد.صورت آن معلول درمیکند، یعنی خودش را بهاندازد و صادر میمی

 تعدادنحو کُمون و اسوجود معلول در ذاتِ علّت به
وقتی که شرایط برای من آماده نیست، مثلًا یک قالب برای من قرار بدهند که من را در همین حالت 

گونه تطوّر و تغیّری در توانم هیچصورت من دیگر نمیاین تربیع و چهارزانویی که که الآن دارم نگه دارند، در
مثال دست و پای من بابوانم حرکت بکنم. منتوجود بیاورم، اما اگر این قالب برداشته بشود من میخودم به

اند که حتّی سرم را هم نتوانم حرکت بدهم، مثل اینها ای قرار دادهاند و من را در یک محدودهرا با طناب بسته
توانند متر هم نمیگیرند، دیگر حتّی به اندازۀ دو سانتیکنند که سر و گردنشان را گچ میکه گردنشان را عمل می

طور ثابت باید بماند. حالا اگر این گچ باز شد، یا این را تکان بدهند چون کاملًا در گچ است و همینسرشان 
کنم. این حرکتِ من معلولی است برای علّت طناب از دست و پای من باز شد، من شروع به حرکت کردن می
بود، بعد خودش را حرکت  حال به این کیفیتکه خود همین وجودِ خاص است. یعنی این وجود خاص که تا به

شود که آن وجود، معلول برای همین وجودِ خاص دهد، پس این وجود خاص، علّت برای وجود دیگری میمی
گوییم: چون شرائط و وسائل آماده نبوده است. پس است. اگر بگویند که چرا این معلول قبلًا نبوده است؟ می

 د بود.نحو کُمون و استعدااین معلول در ذاتِ علّت به

 بهترین مثال برای نحوۀ تطوّر و نزول عالَم وحدت به عالَم کثرات
ام که در من توانم به دست و پا و بدنم بدهم، وقتی من نشستهمثال این حرکاتی که الآن من میبابمن

اینکه به وجود ندارند، بله، بالاستعداد وجود دارند؛ یعنی این وجودِ من قابلیّت، قدرت و استعداد دارد برای
گذاریم؛ یک حرکت یک حادث می طورها و تغیّرهای مختلف خودش را دربیاورد. و ما اسم هر طوری را

کنم شود که نبوده است و الآن بود شده است، بعد یک حرکت دیگری میکنم این یک حادث و ممکن میمی
شود. رقصم این هم یک حادث جدید و بهتر از همه میشوم و میشود، بعد بلند میاین یک حادث دیگری می

وجود بیاوریم، حالا آیا موقعی که آن د، حرکات غیرمتناهی را بهتوانیم از یک وجود و علّت واحبنابراین ما می
بینیم که مُلصَق به علّت بلکه آیند از خود علّت جدا هستند یا مُلصَقِ به علّت هستند؟ میوجود میحرکات به

آید؛ چون من این دست را از جای اصلًا خود علّت هستند، یعنی خود علّت است که به این صورت درمی
ی که نیاوردم، در تمام این صُوَر، این دست همین است که بود، یعنی همین دستی که آرام بود، حالا شروع دیگر

 به حرکت کرد.
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من بهتر از این مثال دیگر پیدا نکردم تا نحوۀ تطوّر و نزول عالَم وحدت به عالَم کثرات را در اینجا با آن 
دهد، بدن و جزئی از بدن است و یک امر واحد را تشکیل میحال که این دست مُلصَقِ به مثال بزنم؛ که درعین

صورت باز، یکی ای خودش را نشان بدهد؛ یک صورت بهتواند با صُوَر مختلفهحال همین دست میولی درعین
تواند های مختلفی میصورت کج. پس انسان به وضعصورت نیم باز و نیم بسته، یکی بهصورت بسته، یکی بهبه

پیدا بکند، هر کدام از این صُوَر یک مرحلۀ تغیّر در علّت و حدوث است، بنابراین تمام اینها ممکن،  مقولۀ وَضع
 حادثِ زمانی و واجب بالغیر شدند که خود من هستم.

همین مسئله را شما نسبت به ذات پروردگار پیاده بکنید؛ علّتِ برای حدوث تمام اشیاء فقط آن مقام 
کنم دقّت کنید چون بعداً ای که مسئله را عرض مینحوهاینبساطت وجود است. به هویت، مقام ذات و مقام هو

 شود و ما با این نحوه بیان کار داریم.طور مسائل دقیق میبا این نحوه کار داریم، و بعداً همین

 عدم منافات تغیّر در ذات با بساطت ذات پروردگار
 آید؟میتلمیذ: آیا تغیرِّ در ذات با بساطت ذات جور در

استاد: در خود ذات تغیّر نیست ولی در نزولِ ذات که تغیّر هست، یعنی خود ذات وقتی نزول پیدا 
شود. مگر ذات دارای اسماء و صفات نیست؟! بله، خود مقام ذات، مقام بساطت کند، تغیّر در آن پیدا میمی

بینید که عالم مرتبۀ فعل که دارید میاست، ولی در تمام سلسله مراتب فعل و صفات و اسماء، تغیّر هست؛ در 
توانید انکار بدیهیّات بکنید، پس در مرتبۀ چرخد، اینها همه تغیّر و حرکت است، شما که نمیچگونه دارد می

آیید؛ صفات، علّت هستند و تغیّر در صفات، تغیّر زمانی نیست بلکه افعال، تغیّر هست. حالا به مرتبۀ صفات می
آید، چون در صورت زمانی درمیت، منتها نزول و تجلّی آن در این عالَم، نه در عالَم بالا بهتغیّر در لازمان اس

عالَم بالا دیگر زمان نیست، البتّه در برزخ زمان متناسب با خودش هست ولی در عوالم بالاتر از آن که دیگر 
شود و بساطتش قیدش کمتر می شود یعنیطور این مرحلۀ قید محدودتر میزمانی وجود ندارد. در اسماء همین

 رسد، و وقتی که به مرتبۀ ذات رسید دیگر در آنجا تغیّر نیست.شود تا به ذات میبیشتر می
خواهد کار ای که میپس درست است که در ذات، تغیّر نیست ولی آن ذات در مرحلۀ نزول و مرحله

اینکه تغیّر در ذات کند. تغیّر در ذات به معنای اسماء و صفات است، نهانجام بدهد، در خودش تغیّر ایجاد می
لّی ذات به اسماء و صفات است و باز به معنای تغیّر در خود مرتبۀ ذات است. پس تغیّر در ذات به معنای تج

اسماء و صفات هم متغیّر هستند؛ اسم عالِم یک چیز است، اسم قادر یک چیز است، اسم حی یک چیز است، 
شوند؛ خالِق یک چیز است، رحمان یک چیز اسم قیّوم یک چیز است، و بعد این اسماء موجب صفات می

شوند؛ فعل، زید، عمرو و بکر اینها مرحلۀ افعال میاست، قهّار یک چیز است، رازق یک چیز است، و بعد 
شود. تمام اینها شود؛ دارای حرکت، سکون، خواب، بیداری و رفتن میشود، و خود زید هم دارای افعال میمی
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کنند تا به آن مقام جزئیّت که همان مقام مراحلی هستند که یکی پس از دیگری از مرحلۀ ذات نزول پیدا می
 گویند.کند. تمام اینها را تطوّر در ذات میست تنازل پیدا میکثافت مادّه ا

 «الواحِدُ لا یصَدُرُ عَنهُ إلّا الواحِدُ »و  «لا تکرارَ فی التجلیّ» معنای
؛ که در تجلّی پروردگار تکرار نیست هم همین است؛ مگر «لا تکرارَ فی التجلیّ»حالا معنای بحث 

کند، دو بار نزول پیدا بکند؟! یعنی امکان ک مقام و موقعیّتی پیدا میشود یک شیء واحد وقتی که نزول به یمی
شود؛ همدیگر روشن می« الواحِدُ لا یَصدرُُ عَنهُ إلّا الواحِدُ »ندارد که دو بار نزول پیدا بکند. در اینجا معنای 

م یک اراده است، ما کند مگر یک اراده بیشتر دارد؟! ارادۀ پروردگار برای خلقت عالَ واحد وقتی که تجلّی می
ای یک چیزی دوتا اراده که در اینجا نداریم، مانند خود ما که یک اراده بیشتر نداریم. بله، آن ارادۀ ما در هر برهه

صورت کنیم که آن را بهکنیم دستمان را به این حالت حرکت بدهیم، بعد اراده میکند؛ الآن اراده میرا اقتضاء می
کنیم آن را به حالت دیگری حرکت بدهیم، ولی صحبت در این است که اراده میدیگری حرکت بدهیم، بعد 

بینیم که هر شخصی برای خودش یک اراده دارد، شما یک اراده آیا آن ارادۀ ما دوتا است یا یکی است؟ می
اراده  دارید و ایشان هم یک اراده دارد، یعنی ارادۀ شما را ایشان دیگر ندارد، بلکه هر کسی برای خودش یک

لی خود اراده یکی است که معلولِ نفس است. نفس انسان، دهد، ودارد. بله، آن اراده کارهای مختلفی انجام می
متعدّد نیست بلکه واحد است، ما دو نفس که نداریم، زید، زید است، آن نفس انسان که واحد است دارای ارادۀ 

دهد. پس ما ده اراده هر برهه و زمانی یک عمل انجام می واحد است یعنی یک اراده بیشتر ندارد، که آن اراده در
 نداریم بلکه یک اراده داریم که فعل آن اراده متعدّد است.

وقتی که اراده به خواهد یک عمل را انجام بدهد، یعنی در آنحالا سراغ فعل آمدیم؛ وقتی که اراده می
بینیم که یک عمل از او سر ند یا ده عمل؟ میزدادن یک عمل تعلّق گرفت، آیا یک عمل از او سر میانجام

بینیم که یک عمل از او سر زند؟ میزند یا دو عمل مثل هم از او سر میزند، یعنی آیا یک عمل از او سر میمی
کنم این شیء را بردارم آیا ارادۀ من به برداشتن زنم، من وقتی که اراده میلحاظ خودمان میزند. این مثال را بهمی

کنم بینیم که به یک شیء تعلّق گرفته است. یک وقت اراده میشیء تعلّق گرفته است یا به دو شیء؟ مییک 
صورت این کنم که یک چیز را بردارم. درهم بردارم این یک مطلب است، ولی یک وقت اراده می که دو چیز را با
یک کار؟ معلوم است که آن کار دیگر یکی ام به برداشتن یک چیز، آیا در اینجا دو کار است یا که اراده کرده

 است.
پس متعلّقِ اراده، واحد است، حالا شما همین را از مقام ذات تنازل بدهید و پایین بیایید؛ وقتی که ذات 

بینیم که ذات پروردگار در خودش یک گوییم که در آنجا دیگر زمان نیست، حالا میخودش علّت است و می
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مقام اراده و مشیّت است، آن مشیّت پروردگار هم واحد است چون خود پروردگار تطوّر ایجاد کرد که همان 
طور گسترش کند و همینواحد است، حالا آن ارادۀ پروردگار که واحد است یک چیز دیگری را درست می

ه شود. پس هر کدام از اینها که علّت برای شیء دیگر است، بدفعه عالَم امکان درست میکند و یکپیدا می
تواند در دو معلول تنازل پیدا بکند، بینیم که علّت نمیمعنای تنازل آن علّت در معلول است، و از طرف دیگر می

 پس علّتِ واحد معلولِ واحد دارد.

 «الواحِدُ لا یصَدُرُ عَنهُ إلّا الواحِدُ »مثال برای 
ای این حرارت است، مثال الآن یک آتش در دست شما است، این آتش در دست شما علّت بربابمن

آیا علّت برای حرارت دو متر آن طرف هم است؟ نه، این آتش فقط علّت برای حرارت خودش است، آن آتش 
هم علّت برای حرارت خودش است، و آن آتش دیگر هم علّت برای حرارت خودش است. یا این چراغ علّت 

است، و آن چراغ دیگر هم علّت برای  برای نورانیّت خودش است، آن چراغ هم علّت برای نورانیّت خودش
نورانیّت خودش است، هر کدام به جای خود محفوظ است. پس در هر آنی علّت، علّت برای معلول خودش 

گوییم که آیا ما معلول ذات است و چون خودش واحد است پس معلولش هم باید واحد باشد. حالا می
ا نه؟ پس معلولش هم باید واحد باشد، حالاکه معلولش پروردگار هستیم یا نیستیم و پروردگار واحد است ی

شود برای معلول واحد بعدی، و شود برای معلول واحد بعدی، آن هم علّت میواحد شد همان علّت می
 آید.وجود میکم بهطور این عالم متکثّرات کمهمین

 معنای﴿کُلَّ یَومٍ هُوَ فِی شَأن﴾
، و چون تمام این جهات در عالَم لازمان وجود دارند، پس هر علّتی علّت برای معلول خودش است

بنابراین آن اراده و مشیّت پروردگار هرچه که تا لازمان را خلق بکند باز ناشی از همان علّت واحد است. ﴿كُلَّ 
یعنی همین؛ یعنی در هر آنی یک وجود جدیدی است که با وجود قبلی تفاوت پیدا  1﴾ۡ  نۡ  مٍ هُوَ فِي شَأۡ  يَو

کند، وجود دیروز، وجود دیروز بود در جای خودش و ؛ وجودِ الآن ما با وجود دیروز ما تفاوت پیدا میکندمی
وجود امروز، وجود امروز است در جای خودش، یعنی وجود امروز ما با وجود دیروز ما دو وجود هستند، نه 

 یک وجود.
شود، میکائیل درست یل درست میکند، در هر آنی دارد جبرئیعنی در هر آنی پروردگار دارد خلق می
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شود، عالَم شوند، عالَم اسماء و صفات درست میشود، ملائکۀ دیگر درست میشود، اسرافیل درست میمی
شود. یعنی در هر آنی جبرئیل و میکائیل شود، عالَم مادّه درست میشود، عالَم مثال درست میربوبی درست می

مری بود که تمام شد و رفت یعنی خدا آن را درست کرد و بعد هم آن اینکه جبرئیل یک اشوند، نهدرست می
گوییم ولی را کنار انداخت و گفت که دیگر تا آخر بمان. نه! هر آنی از آنات یک خلق است. حالا ما زمان می

و هر  گوییم آنی از آنات. ولی آنجا در هر آنِ ربوبیدر آنجا عالَم لازمان است، از باب ضیق خناق و تمثیل می
ها طور کیفیتشود و همینطور دارد خلق میوعاءِ ربوبی که شما فرض بکنید عالَم خلق است، یعنی همین

 شوند.دارند پیدا می

 معلولِ واحد داشتن علّتِ واحد
گاه تعطیل نخواهد ماند، این تازه مربوط به زمانیّات گاه دستگاه خدا تعطیل نمانده است و هیچپس هیچ

طور ای که خدا درست کرده است، تمام اینها همینه لازمان دیگر بماند. پس این خلایق و ملائکهاست، مربوط ب
لا یصَدرُُ عن الواحِدِ »و « لا تکرارَ فی التجلیّ»شود: این می 1در بینهایت در حال خَلع و لَبس جدید هستند.

آورد، چون وجود نمیهم از خودش به، یعنی یک واحد در عین اینکه واحد است دو معلول مثل «إلّا الواحِدُ 
 زمان داشته باشم.توانم دو معلول هماین منافات با جنبۀ وحدانیّت در معلول دارد؛ من که علّت هستم نمی

از این  تواند یک گرمای دیگری غیرمثال این کبریتی که الآن در دست من روشن است نمیبابمن
خواهد. یا من در آنِ وجود بیاورد، گرمای دیگر کبریت دیگر میبهگرمایی که وابسته به خود این آتش است را 

صورت دیگری هم حرکت بدهم، اگر در توانم آن را بهدهم نمیواحد که دستم را به این صورت حرکت می
خواهد. ، دستم را به این صورت حرکت دادم، اگر دوباره بخواهم آن را حرکت بدهم زمان دیگری را می«آن»این 

، در یک شرایط و در یک موقع امکان ندارد که دو مرتبه دستم را به دو صورت مختلف حرکت «آن»یک  پس در
از یک معلول ندارد. در اینجا بحث را  طور است یعنی علّت غیراز عالَم مادّه هم همین بدهم. در هر عالَمی غیر

خواهد ولی بله در زمانیّات زمان میدر زمانیّات آوردن غلط است چون اصلًا بحث مربوط به زمانیّات نیست، 
کند، در آن طور است، پس علّت در آن حالی که دارد جبرائیل را درست میمسئله در غیر زمانیّات هم همین

 تواند دو جبرائیل درست بکند.حال نمی
 تواند درست بکند!تلمیذ: در آنِ بعدی که می

تواند دو شیء مانند کند نمیف پایین نزول پیدا میاستاد: این اشکال ندارد، ولی در آنی که دارد به طر

                                                      
 شوند؟صورت مخلوقات قدیم نمیاین . تلمیذ: آیا در 1

 شوند، نه قدیم ذاتی.قدیم زمانی و رتبی میاستاد: 
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وجود بیاورد، چون یک تنازل به پایین دارد، نه دو تنازل. بله، در تنازل بعدی ممکن است به صورت هم را به
آورد ولی در آنِ دیگر گرمای دیگری وجود می، این گرما را به«آن»که یک آتش در این  طوربعدی باشد، همان

کند، یعنی آن گرمای اول، یک معلول است و این یک معلول آورد که با گرمای اوّلی فرق میمی وجودرا به
 وجود بیاید.و در یک شرائط دو حرارت از یک آتش به« آن»اینکه در یک دیگر است، نه

کند و آن معلول هم علّت پس چون علّت، علّت واحد است، یک علّت واحد یک معلول را خلق می
خواهد به رتبه پایین برسد کند. یعنی از باب تنازل وقتی که این علّت مییک معلول دیگر را خلق میشود و می

ای معلول برای رتبۀ بالاتر از خودش است و محاله هر رتبه باید رتبۀ بالایی علّت برای رتبه پایین باشد، پس لا
 تر از خودش است تا به عالَم مادّه برسد.علّت برای رتبۀ پایین

 عدم منافات معلولِ واحد داشتن علّتِ واحد با راسم وحدت
 صورت اینها دیگر چگونه با همدیگر وحدت دارند؟تلمیذ: در این

کنید، استاد: همان عینیّت معلول با علّت، راسم وحدت است؛ شما وقتی که معلول را از علّت جدا نمی
ول و علّت وجود دارد، منتها در معلول در رتبۀ پس ارتباط بین این دو به همان نفسِ علیّت است که در معل

تر است و در علّت در رتبۀ بالاتر است و فرق آن فقط در اشتداد و ضعف رتبی است که معلول از نظر رتبه پایین
کند، و تر از علّت است، ولی در واقع اگر رتبه را بردارید معلول، نفسِ علّت است و هیچ فرقی با آن نمیپایین

 از نظر رتبه بالاتر از معلول است ولی اگر رتبه را بردارید علّت، نفس معلول است.علّت هم 
ای تلمیذ: اگر علّت در هر آنی فقط یک معلول داشته باشد پس هر کدام از ما وجودات جداگانه

داریم که هریک از آنها غیر از وجود قبلی است و طبق این بیان راسم وحدت دیگر از بین رفته است، 
 کنیم؟!که ما در خودمان و سایر موجودات وحدت را مشاهده میلیدرحا

استاد: بله هر وجودی با دیگری فرق دارد، ولی مسئله در اینجا همان کیفیت خلق و حصّۀ وجودی است، 
آید، ولی او اصلِ نحو کمال میکه آن حصّۀ وجودی دائماً تطوّرات دارد و در هر لحظه برای او وجود دیگری به

کند. و در اینجا چیزی از او جدا نشده است تا شما بگویید: پس این، او نیست، خودش را حفظ می وجودی
بلکه راسم وحدت در اینجا عبارت است از تغیّرات حصّۀ وجودی که این تغیّرات در همان حصّۀ وجودی پیدا 

ز بین برود و معدوم بشود و اینکه وجود قبلی اشود، نهطور دارد وجود بر آن اضافه میشوند، یعنی همینمی
طور وجود بر طور نیست که وجود قبل از بین رفته باشد بلکه همینبعد وجود جدیدی جای آن را بگیرد. این

ای که الآن شما دارید یک ارتباط بین این اینکه او بخواهد از بین برود. یعنی نفس ناطقهشود، نهوجود اضافه می
طور در حال تغییر است، ت، که آن نفس ناطقه با حفظ همان عینِ ثابت همینبدن یا بین خودش و پروردگار اس

واسطۀ آن هویّت دهد و شما بهیعنی آن حصّۀ وجودی که الآن نفس ناطقۀ شما دارد که هویّت شما را تشکیل می
وط به عالَم کنید، آن نفس ناطقه مربوط به عالَم وحدت است. و آن چیزی که مرباز هویّت دیگر امتیاز پیدا می
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گیرد و این تطوّرات طور تطوّرات وجود به خود میرفتنی نیست، بلکه همینوقت از بین وحدت است هیچ
گیرد گیرد، یعنی خودش جامع است و از آن بساطتِ عالَم بسیط میگیرد از خودش میوجودی که به خود می

 که دارد. کند با حفظ همان جهت وحدتیو در خودش تغییر و تطوّر ایجاد می
جای خودش محفوظ است که  تر بگوییم، آن خمیرمایۀ اوّلی سراگر بخواهیم به عبارت خیلی ساده

آید هویّت هر شخص همان است، و عینِ ثابت، نفسِ ناطقه و روح همان است. منتها این خمیرمایۀ اوّلی می
کند، چیزهایی از خودش حذف می کند وکند، کیفیّاتی به خودش اضافه میدهد، درست میخودش را تغییر می

شود مقام فناء کند تا به آن تجرد تام برسد، و وقتی به آن تجرد تام رسید، میطور خودش را تلطیف میو همین
 رسد.مطلق، یعنی به آنجا می

طور نیست که بگویید: الآن راسمِ وحدت از بین رفته است، اصلًا انفکاکی بین این پس مسئله دیگر این
کنند، تا شوند و آن را مجرّد میطور به این نفس ناطقه اضافه میبرقرار نیست، بلکه وجودات همین وجودات

 اینکه فقط آن مرحلۀ حاقّ ذاتش که همان بساطت وجود است باقی بماند که آن، مقام فنا است.
لبتّه چون بحث در اینجا بود که ا« لا یَصدرُُ عن الواحِدِ إلّا الواحِدُ »و « لا تکرارَ فی التجلیّ»این بحث 

خاطر همین مرحوم حاجی هم نحو مبسوط عرض نشد، و بهدربارۀ چیز دیگری است باز این بحث در اینجا به
 اند.در اینجا فقط آن را ذکر کرده

 اللهَمّ صلّ علی محمد و آل محمد


	مسئلۀ عدم تکرار در تجلّی و لایَصدُرُ عن الواحِدِ الاّ الواحد، اتّفاقی عرفاء و فلاسفه
	معنی اشرفِ مخلوقات بودن پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم
	بیان مسئلۀ عدم تکرار در تجلّی از بابِ قاعدۀ علیّت
	حدوث یعنی تطوّر در علّت
	اشکالِ اطلاق کردن موجود به پروردگار و موجودات
	مثال آتش برای تطوّر در ذات و وجود نازلۀ ذات بودن تمام مخلوقات
	ترکیب در ذات پروردگار لازمۀ جدایی حادث از قدیم
	لزوم قائل شدن به تعطیل در قول غیر حکماء برای کیفیت خلق عالَم
	حقیقت کیفیت خلق موجودات توسط پروردگار
	وجود معلول در ذاتِ علّت به‌نحو کُمون و استعداد
	بهترین مثال برای نحوۀ تطوّر و نزول عالَم وحدت به عالَم کثرات
	عدم منافات تغیّر در ذات با بساطت ذات پروردگار
	معنای «لا تکرارَ فی التجلّی» و «الواحِدُ لا یَصدُرُ عَنهُ إلّا الواحِدُ»
	مثال برای «الواحِدُ لا یَصدُرُ عَنهُ إلّا الواحِدُ»
	معنای﴿کُلَّ یَومٍ هُوَ فِی شَأن﴾
	معلولِ واحد داشتن علّتِ واحد
	عدم منافات معلولِ واحد داشتن علّتِ واحد با راسم وحدت


